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دکتر سیدمجید حس�ینی این روزها در زمینه 
مطالبه امکانات برابر آموزشی به چهره ای فعال 
تبدیل شده است. به همین مناسبت با او به گفت وگو نشستیم تا 

آسیب های نظام آموزشی کشور را زیر ذره بین ببریم.
***

 چه ضرورتی ایجاب می کرد که به س�مت نهضت س�وادآموزی 
برویم؟ 

انقللاب 22 بهمن 57 انقللاب علیه  تبعیض بود. در حقیقت 
انقاب 57 انقابی بود که ایجاد شد تا فضای بی تبعیض برای مردم 
ایران ایجاد شود، یعنی همه با هم برابر باشند. این برابری یکسری 
مفاهیم داشت؛ برابری یک روستایی با یک شهری، برابری یک زن 
با یک مرد، برابری یک ترک با یک فارس، یک بچه دیپلمات با یک 

بچه معلم و... و ابعاد مختلف دیگری هم داشت. 
یکی از ابعاد این برابللری، برابری در زمینه آموزش بود. خب! 
می دانید که آموزش هم مفهوم بنیادینی اسللت و اگر بخواهیم 2 
رکن رفاه یک کشور را بشناسللیم یکی آموزش و دیگری درمان 
اسللت. اتفاقی که افتاد این بود که بهمن 57 فضایی ایجاد شللد 
که در آن قرار بود آغازی باشللد بللرای لحظاتی که افراد مختلف 
در حوزه های آموزش با هم برابر باشللند.  در آن زمان بر اسللاس 
آمار می بینیم که حجم بسللیار زیادی از افللراد به لحاظ آموزش 
برابللر نبودند و ایده نهضت سللوادآموزی زاییده این زمان اسللت. 
اینکه عنوان آن هم نهضت اسللت این است که حاصل آن لحظه 
بی تبعیض انقاب است، یعنی جنبشللی است برای بازگشت به 
لحظه بی تبعیض. نهضت سللوادآموزی ایجاد شد تا زخم آموزش 
پهلوی را که یک آموزش سراسر تبعیض بود جبران کند؛ آموزشی 
که هر روز تبعیض آمیزتر شده بود و زخم بی عدالتی در آن توسعه 
پیدا کرده بود و افراد زیادی از جنوب کشللور، از فقرا و محرومان 
نتوانسته بودند از این آموزش استفاده کنند. نهضت سوادآموزی 
نهضتی بود برای بازگشت به لحظه ای که می گوید همه باید برابر 
باشید و از امکانات آموزشی استفاده کنید و آن افرادی که از این 

امکانات عقب مانده اند، حالا باید از این امکانات استفاده کنند. 
 مصداق های این تبعیض و زخم آموزش�ی چه بود؟ بالاخره شاه 

هم ادعا می کرد سپاه دانش راه انداخته و آموزش را نهادینه کرده 
است. 

شللما دقت کنید که دانشللگاه هایی که پهلوی سللاخت و ما 
متاسفانه میراث دار آن هستیم در شهرهای بزرگ هستند. یعنی 
دانشگاه خوب پزشکی در شیراز است، دانشگاه صنعتی خوب در 
اصفهان است، دانشللگاه معظم تهران در تهران است. اولاً مساله 
این اسللت که وقتی دانشگاه های بزرگ مختص شهرهای بزرگ 
شللد، آرام آرام به افراد شللهرهای کوچک فهماند که اینجا جای 
زندگی نیسللت و باید به شللهرهای بزرگ مهاجرت کنید، چون 
امکانات و توانایی آموزشللی در شهرهای بزرگ است.  دوم اینکه 
سازمان آموزشی در ماندگاری مهارت و زندگی ترکیب معمول را 
به هم زد. یعنی یک روستایی اگر تا حالا یک مقداری خواندن و 
نوشللتن یاد می گرفت و بعد هم سراغ خرده زندگی خودش مثل 
کشاورزی، دامپروری یا مرغداری و... می رفت، حالا نظام آموزشی 
به سمتی رفت که می گفت اگر مدرک یا دیپلم نداشته باشی عقب 
هسللتی! حالا این دیپلم را باید کجا بگیری؟ در سازمان آموزشی 
که به صورت نابرابر در شهرهای بزرگ قرار گرفته است. پس باید 
مهاجرت کنی. اگر می خواهی از این آموزش استفاده کنی فی الواقع 
در روسللتاهای تربت جام نمی توانی دیپلم بگیری، باید به مشهد 
بروی. پدر من و عموهای من همه مجبور شللدند به همین دلیل 
از روستای کوچکی در حوالی تربت جام و فریمان بروند در مشهد 
ادامه تحصیل بدهند، چون امکان آن درس خواندن در روسللتاها 
نبود. پس مهاجرت ایجاد می شللد، چرا که امکان درس خواندن 
و دیپلم گرفتن در هیچ روسللتایی نبود. سازمان آموزش پهلوی 
سازمانی بود که فرد را به سمت شهرها می کشید و منطق نابرابری 
را تقویت می کرد. حاصل این موضوع چه شد؟ حاصل آن شد که 
افراد زیادی رویای آموزش پیدا کردند اما نتوانستند از آن استفاده 
کنند. افراد زیادی هم در آن آموزش شرکت کردند و آموزش برای 
آنها رویایی ساخت که آن رویاها محقق نشد.  اصاً انقاب حاصل 
رویاهایی است که آموزش پهلوی ساخت اما آن را محقق نمی کرد، 
آموزشللی که از آن حرف می زد، عدالتی کلله از آن حرف می زد، 
امکانات و رفللاه و غرب گرایی که از آن حرف می زد اما در صحنه 

عمل به طبقات متوسط به پایین نمی داد، به جای آن به آنها رویا 
می داد. می گفت این شرایط هست اما آن رویاها را محقق نمی کرد. 
پس پهلوی یک سیسللتم آموزشللی ایجاد کرد کلله کار آن 
رویاسازی بود اما توانایی تحقق آن رویاها را به خاطر ناعادلانه بودن 
نداشت. در نتیجه وقتی انقاب 57 اتفاق افتاد تمام تاشش این 
بود که به لحظه ای بازگردد که این فرم آموزش ناعادلانه پهلوی را 

اصاح کند و از این رو نهضت سوادآموزی ایجاد شد. 
 حالا با ایجاد نهضت سوادآموزی چه اتفاقی افتاد؟ 

تمام دهه 60 تاش بر این بود که زخمی را که پهلوی بر گرده 
ملت ایجاد کرد التیام دهد. تاش های زیادی شللد و این نهضت 
تاش کرد که یک جنبش اجتماعی را وارد نظام آموزشی کند و 
سواد را محور کرد. جالب است که سواد را محور کرده است، نگفته 
دیپلم یا لیسانس، سواد را محور آن چیزی قرار داده که باید در آن 
عدالت ایجاد شللود. این ایده خوبی بود که به مردم می گفت شما 
سواد بیاموزید،  نمی گوید لیسانس بگیرید. چون لیسانس درون 
یک نظام سرمایه داری قرار گرفت به نام دانشگاه آزاد. دانشگاه آزاد 
یک سللاختار ناعادلانه سرمایه دارانه است اما گفت مردم سواد یاد 
بگیریللد تا رویاهای خودتان را در قالب همین رویه و با حضور در 

شهر و روستای خودتان اجرا کنید.
امللا چه اتفاقی افتاد؟ وقتی دهه 60 تمام شللد، آرام آرام یک 
سیسللتم آموزشی ایجاد شللد که روز به روز نابرابرتر می شد. این 
نابرابری هللا به نسللبت رابطه با مراکز سللرمایه داری دائمللاً افراد 
بازمانده از تحصیل تولید می کرد. یعنی در تهران به عنوان مرکز 
سرمایه داری جایی بود که بهترین امکانات در آن قرار داشت، آن 
وقت این امکانات در سیستان و بلوچستان یا کرمان وجود نداشت، 
پس آنها یا مجبور بودند به تهران بیایند یا از تحصیل بازبمانند! یا 

به شهرهای بزرگ بروند یا ترک تحصیل کنند. 
سازمان خصوصی سازی آموزش و اینکه 85 درصد دانشگاه ها 
پولی شدند، اینکه مدارس غیرانتفاعی محور کیفیت تحصیلی شد؛ 
این اتفاق ها افتاد که باعث شد آموزش تبدیل به کالا شود. طبیعتاً 
افرادی که توانایی خرید این کالا را نداشتند از تحصیل بازماندند. 
حالا نهضت سللوادآموزی به عنوان یک ساختار بروکراتیک دیگر 
نمی توانست مقابل ساختار بزرگ آموزش وپرورش و آموزش عالی 
که دائماً بر اسللاس پول افراد را حللذف می کرد، چیزی را جبران 
کنللد.  الان که داریم با هم صحبت می کنیللم 2/5 تا 3 میلیون 
بازمانللده از تحصیل داریم که نهضت سللوادآموزی به عنوان یک 
سللاختار بروکراتیک که از شکل اولیه خود افتاده است، نمی تواند 
این افراد را به تحصیل بازگرداند. سازمان آموزش هم هر روز این 

افراد را بیشتر حذف می کند. 
من دو هفته پیش سیسللتان و بلوچسللتان بودم. مدیر یک 
ناحیه آموزش وپرورش می گفت در این ناحیه 1100 نفر بازمانده 
از تحصیل داریم. یعنی دخترها و پسللرهایی کلله در کاس اول 
دبستان تحصیل نکرده اند و وقتی مدرسه ای در آن منطقه ایجاد 

شد 600 دختر با معدل سنی 13 سال در آن ثبت نام کردند. 
این یعنی بللا کالایی کردن آموزش اتفاقللی افتاد که نهضت 
سوادآموزی به عنوان یک جنبش حاشیه ای کنار آموزش وپرورش 
نمی تواند آن را جبران کند هر روز بازمانده از تحصیل ما بیشللتر 

می شود. 
توزیللع آمللوزش به ایللن عظمت بللا اداره ای به نللام نهضت 
سوادآموزی اصا تناسبی با هم ندارد. مجموعاً منابع ایران در سال 
در حوزه آموزش فقط در بخش آموزش عمومی تا دیپلم 66 هزار 

میلیاد تومان هزینه می شللود. به نظر شللما این 66 هزار میلیارد 
تومان چه تناسبی با بودجه نهضت سللوادآموزی دارد؟ اصا این 
نسبت میل به صفر دارد. پس اینجا از ساختار کارآمد یا ناکارآمد 

صحبت نمی کنیم.
 این روند در دهه های 80 و 90 چطور طی شد؟ 

دهه های 80 و 90 شللاهد تعمیق خصوصی سازی در آموزش 
کشللور هسللتیم. اتفاقی که افتاد را ببینید! همین مدرسه ای که 
هفته گذشته در سیستان و بلوچستان سوخت، مدرسه خصوصی 
بود! یعنللی حتی مدارس مناطللق محروم ما هللم در طرح های 

خصوصی سازی قرار گرفتند و خصوصی شدند.
دهه 90 تعمیللق این وضعیت بود و به شللما می گویم آقای 
رئیس جمهللور چند هفته پیش گفتند که ما بایللد بار آموزش را 
از روی دوش دولللت برداریم. این به این معناسللت که دولتی که 
در حللال حاضر 55 درصد هزینه های آموزش کشللور را می دهد 

می خواهد همان 55 درصد را هم ندهد! 
 م�ا با وضعیتی مواجه هس�تیم که بیش از نیم�ی از آموزش ما 
خصوصی است و این نیمی از آموزش باعث شده شکاف و اتفاقات 
غیرقابل جبرانی در فضای آموزشی ما بیفتد. 2 راه داریم؛ یا اینکه 
این نیمه را برگردانیم یا اینکه به گفته آقای رئیس جمهور آن نیم 
دیگ�ر را بدهیم برود. اگر این نی�م دوم را هم به بخش خصوصی 

بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر این اتفاق بیفتد ما با فروپاشی پیشرفت و رفاه ایران مواجه 
خواهیم بود. الان در آمریکای سرمایه داری که هیچ ادعایی برای 
عدالت ندارد 90 درصد هزینه های آموزش عمومی را دولت پرداخت 
می کند! چون آمریکایی ها هم می دانند که اگر آموزش عمومی را 

خصوصی کنند، کشورشان از هم می پاشد. 
ما اگر آموزش عمومی را خصوصی تر از این 
کنیم فی الواقع آینده پیشرفت کل کشور و 
جامعه را تهدید کرده ایم. من فکر نمی کنم 
نیروهای اجتماعی اجازه دهند این اتفاق در 

ایران توسط دولت ها رخ دهد. 
 این تبعیض انواع مختلفی دارد. 

نمی خواهم وارد انواع مختلف تبعیض در 
آموزش شوم. من معتقدم همه این تبعیض ها 
یک ریشه دارد و آن هم سرمایه داری است. 
یعنی تمللام این تبعیض هللا مثل تبعیض 
جنسیتی، تبعیض اقلیتی و... اگرچه اشکال 
مختلفی دارد اما یک ریشلله دارد که آن هم 
تبعیض مبتنی بر سرمایه و ثروت است. اصاً 

نباید بحث را از این مسللیر منحرف کللرد. اگر بچه ها در مدارس 
سیستان و بلوچستان سوختند، دلیلش این است که ما تبعیض 
سللرمایه ای ایجاد کردیم. 8 هزار میلیللارد تومان گردش مافیای 
کنکور است و این سازمان سرمایه سیستان و بلوچستان را از بین 
می برد. چرا موسسللات کنکور در تهران قوی هستند اما در یک 
منطقلله دورافتاده که 25 هزار دانش آموز داریم کاس کنکور که 

پیشکش، آب هم نداریم؟! 
چون برای سازمان سرمایه صرف ندارد! پس به نظر من نباید 

روی جزئیات تمرکز کرد و باید به اصل و ریشه پرداخت. 
 به موسسات کنکور اشاره کردید؛ یعنی اگر کنکور برداشته شود 

بخشی از این فضای سرمایه داری تعدیل می شود؟ 
اگللر کنکور را همین الان برداریم وضع ناعادلانه تر می شللود. 

من می گویم ساختار آموزشی را طوری اصاح کنیم که تقاضای 
سرمایه داری را از آموزش برداریم. تقاضای سرمایه داری چیست؟ 
تقاضای پزشکی اسللت! 640 هزار نفر می خواهند پزشک بشوند 

که پولدار شوند. 
 چرا؟ 

چون ما در وزارت بهداشت برای پزشک در سال اول کاری اش 
17 میلیون حقوق می دهیم. خب! هر کسللی می خواهد آن 17 
میلیون را بگیرد. تا وقتللی این پول را می دهید نمی توانید به آن 
640 هزار نفر بگویید پشت کنکور نباشید یا من می خواهم آن را 
بردارم.  شما اول حقوق معلم را به جای یک میلیون و 200 هزار 
تومان تبدیل کن به 5 میلیون تومان، خود به خود تقاضا از روی 
کنکور پزشکی برداشته می شود. آن وقت است که کنکور بی معنا 
می شود.  پس نمی شود فردا صبح کنکور را برداشت یا تبدیل به 
شرط معدل کرد، من می گویم کاری کنیم که تقاضای کنکور از 
بین برود، این تقاضا یک تقاضای پول محور است، این از بین برود 
فی الواقع سازمان ناعادلانه مافیای کنکور هم از بین می رود. اگر در 
این وضعیت کنکور به شرط معدل یا امتحان نهایی تبدیل شود، 
این مفهوم را خواهد داشللت که یک بازار جدیدی برای این مافیا 

درست کرده اید. 
 یعنی به جای تغییر سیستم تغییر تقاضا ایجاد کنیم.

بله! بالاخره الان 80 هرار میلیارد تومان تقاضای کتاب تست 
است. چرا؟ چون الان همه می خواهند پزشکی قبول شوند. حالا 

اگر این تقاضا نباشد، طبیعتاً این کتاب ها هم فروش نمی رود. 
 این مافیای کنکوری که شما اشاره کردید، گردش مالی بالایی هم 
دارد اما آنچه در ظاهر بیان می شود این است که یکی از مهم ترین 
ارگان های این مافیا یک موسسه وقفی است 
و هزینه های مختلفی انجام می دهد، دیگری 
ه�م که به نوع دیگری تبلیغ می کند؛ این را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
روشن است؛ ما سللازمان سرمایه ایجاد 
کرده ایللم که خودش باعللث فقر و تبعیض 
شللده و افراد زیللادی را از تحصیل محروم 
کللرده و بللرای افللرادی که خللودش باعث 
محروم شدن شان از تحصیل شده است، یک 

مقداری کمک می کند.
این موسسات 2 میلیون نفر را از تحصیل 
محروم کرده اند اما برای 50 هزار نفر مدرسه 
می سللازند. خللب! آن چند میلیللون نفر را 

محروم نکن، مدرسه هم نساز! 
 به عنوان سوال آخر، راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از 

این مشکل چیست؟ 
این مشکات راهکار ندارد! باید فضای تبعیض آمیز کشور تغییر 
کند. این مشکل قرص ندارد که امشب بخوریم و فردا صبح همه 
این تبعیض ها برداشللته شود. باید افکار عمومی بسیج شود برای 
اینکه جلوی اجرای سیاسللت های تبعیض آمیز گرفته شود. برای 
اینکه دولت بفهمد آموزش و درمان را باید از این سیستم خصوصی 
خارج کند. دولت نسللبت به آموزش و درمان مردم مسؤول است 
و نخستین  بخش آن عدالت اسللت. این باید به درخواست مردم 
تبدیل شللود، درخواسللت مردم تبدیل به رای شود و به خواست 
عمومی و گفتمان عمومی تبدیل شللود تا طبیعتاً تغییر در این 

روند ایجاد شود.  

س�میرا کریمش�اهی: در دیدار هیللأت دولت با رهبللر انقاب در 
شهریورماه گذشته به مناسللبت هفته دولت، رهبری بار دیگر به 
این مسللأله تأکید کردند که برای رفع مشکات اقتصادی، کشور 
با بن بست مواجه نیست: »در زمینه اقتصادی باید قوی و پرحجم 
کار کللرد و تمام خلأهللا را پر کرد که همه  این موارد امکان پذیر و 
شللدنی است و ما در اداره  اقتصاد کشللور بن بست نداریم«. اینکه 
گفته شود مشکات اقتصادی ایران  در داخل کشور راهکار دارد و 
بن بستی در میان نیست نافی تاثیر تحریم  های بین المللی نمی شود 
اما نشللان دهنده واقعیتی اسللت که تاش می شود از چشم مردم 
پنهان بماند و آن غلبه  تاثیر سوءمدیریت داخلی بر اقتصاد کشور 

نسبت به تحریم  های خارجی است. 
به گفته کارشناسان اقتصادی کشور، تاثیر تحریم  های بین المللی 
بر اقتصاد ایران به کمتر از 40 درصد می رسد و این اقدامات داخلی 
است که بیشترین تاثیر را در تشدید مشکات اقتصادی و وضعیت 
نابسامان فعلی دارد. اما نقص  های موجود چیست که تاش برای 
رفع و عدم شللان به عنوان راهکارهای اقتصادی مناسب به جهت 

برون رفت از اوضاع فعلی مطرح می شود؟
چند نمونه از مهم     ترین آنها را در این یادداشت مطرح می کنیم:
ابتدا نیاز است باور و دیدگاهی که مدیران و مسؤولان نسبت به 
مشکات کشور و ظرفیت  های موجود برای رفع آنها دارند تغییر کند. 
اقتصاد ایران به امید توافق با غرب و آمریکا به وضعیت رهاشدگی 
رسید، بعد از منعقد شدن برجام چنان قدرتی به آن به عنوان حال 
مشکات بخشللیدند که اکنون به هر طریقی شده عده ای اعتقاد 
به حفللظ آن دارند.  هنگامی که وزیر امور خارجه شللرایط فعلی 
را به ناشکری نسبت به نعمت برجام ربط می دهد، نشان می دهد 
همچنان دولت نگاه به بیرون مرز ها دارد و جز توافق ایده ای برای 
دگرگونی وضعیت کشللور ندارد یا نمی خواهد که داشته باشد.  در 
واقع دولت همچنان مایل است هویت خود را در  »متخصص رفع 
تحریم ها« تعریف کند که هم جزو شللعار  های انتخاباتی شان بوده 
و هم عاملی اسللت که به لطف آن می شود هر نابسامانی را به آن 
گره زد و کشللور را به امید توافق  های پی درپی معطل نگه داشت؛ 
واقعیتی که اکنون درباره مذاکرات با اروپاییان وجود دارد و رهبری 
هرچه به کار قوی، پر حجم و توان  های داخلی تاکید کنند تا دل از 

اروپا کنده نشود، این نصایح سرلوحه کار قرار نخواهد گرفت.  مسأله 
بعدی که ریشلله  بسیاری از سوءمدیریت ها در بخش  های مختلف 
کشور است، نفوذ روحیه اشرافی گری بین مسؤولان است. اعتیاد به 
روحیه کاخ نشینی ریشه بسیاری از بیماری  های مدیریتی است که 

گریبانگیر مسؤولان می شود. مدیری با زندگی اشرافی 
بتدریج سللطح دغدغه هایش از منافع ملت به منافع 
شخصی تنزل می یابد و وقتی ذهنش درگیر مسائلی 
از قبیل حقوق بیشتر و زندگی لوکس      تر شود، دیگر 
فرصتی برای فکر کردن به درد مردم ندارد و مهم      تر 
اینکه این اتفاقات همگی جلوی چشم مردم است و 
آنها می بینند فردی که به او امید بسته    اند، ماشین و 
خانه آنچنانی دارد و فرزندانش از امکاناتی برخوردارند 
کلله تنها 2 درصد مردم می توانند به آن دسترسللی 
داشللته باشند. این درگیری  های ذهنی ممکن است 
مدیر را به ته منجاب اشللرافی گری بکشاند که آن 
اعمال فساد و دست درازی به بیت المال است. به دنبال 

ثروت اندوزی مدیران، به قشللر مرفه و ثروتمند کشور برای جولان 
بیشتر میدان داده می شود تا ایران، کشوری که انقابش متعلق به 
محرومان و مستضعفان است، عنوان بهشت ثروتمندان را به خود 
بگیرد و آنها زیر چتر حمایتی و پوششی مسؤولان قرار می گیرند که 
بعضا این حمایت ها برای اقتصاد کشور آسیب زاست. به عنوان مثال 
سال های متمادی است که به مسأله مالیات بر دارایی ها بی توجهی 
می شود. طبق گزارش هایی که کارشناسان اقتصادی اعام کرده  اند 
از دهک ثروتمند کشور یا 10 درصد ثروتمند، تنها 3 درصد مالیات 
اخللذ می شللود و اگر این رقم بلله 30 درصد افزایللش یابد، دولت 
درآمدی مطابق نصف درآمد سللالانه خود از محل فروش نفت را 
خواهد داشللت. چنین ظرفیتی اگر با همت قوه مجریه و مجلس 
شورای اسللامی در سللاماندهی قانون اخذ مالیات شکل بگیرد، 

بلله تنهایی می تواند ایران را از خطر متکللی بودن به فروش نفت 
نجات دهد.  مورد دیگر اقتصاد مقاومتی است که آنقدر لفظ آن در 
همایش ها و سربرگ طرح ها آورده شده که برای همگان تبدیل به 
عنوانی کلیشه ای شده است؛ عنوانی که متاسفانه تهی از اقدام است، 

بویژه مهم ترین مسأله آن یعنی تولید ملی. عدم توجه و حمایت  های 
ناکافللی در کنللار نظارت  های ناقص در بازار باعث شللده صاحبان 
سللرمایه برای افزایش درآمد خود دنبللال فعالیت  های نامتعارفی 
همچون دلالی روانه شوند تا اینکه به دنبال صنایع تولیدی بروند. 
اما مسللأله رونق تولید داخلی صرفا بلله حمایت  های دولتی ختم 
نمی شود، بلکه یک رابطه سلله جانبه بین مسؤولان، تولید کننده 
و مصرف کننده اسللت. متاسفانه در شرایط فعلی شاهدیم بعضی 
تولید کننللدگان داخلی در بحث قیمت  گذاری عملکرد مناسللبی 
ندارنللد و کالای خود را با قیمتی چنللد برابر هزینه تولید عرضه 
می کنند  یا تاشی برای بهبود کیفیت کالا ندارند. آفت احتکار هم 
دامنگیر عده ای از تولیدکنندگان شده است. به عنوان مثال گزارشی 
منتشر شده بود که بعضی تولید کنندگان لوازم خانگی در داخل، از 

عرضه  کالا خودداری می کنند.  از طرف مردم هم عدم خرید کالای 
ایرانی به 2 دلیل عمده اتفاق می افتد؛ اول اینکه تحت تأثیر باوری 
غلط قرار دارند که هر کالایی خارجی    اش بهتر است، کالا باید برند 
باشد و... دوم بی توجهی نسبت به کشور سازنده. بسیاری از مردم 
خریدهای روزانه خود را از فروشگاه  های مختلف انجام 
می دهند بدون اینکه توجهی داشللته باشند کالا در 
کجا ساخته شده است. اگر نقص ها و خلأ  های موجود 
 در رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده و نهاد  های 
حمایتی- نظارتی تا حدودی رفع شود، کمک شایانی 
به مسللأله اشتغال زایی در کشللور می شود و بیش از 
یک میلیون فرصت شللغلی جدید به بازار کار تزریق 
خواهد شللود. عنوان دیگر مسأله  اتاف ذخیره  ارزی 

کشور است. 
به عنوان مثال ارز دولتی که به سفرهای تفریحی 
اختصاص داده شللده بود، نه تنها جزو امور غیرضرور 
است که با این سیاست غلط آمار سفرهای تفریحی 
به خارج از کشللور افزایش یافت و به دنبال آن خرید کالا از خارج 
به جای داخل که به بازار  های خارجی رونق می بخشللد. همچنین 
واردات اقللام غیرضرور یا کالاهای لوکسللی که صرفا رفاه طبقه  
مرفه کشللور را تامین می کند، مانند واردات میوه  های استوایی یا 
آب معدنللی . البته دولت، واردات بیللش از هزار قلم کالا را ممنوع 
اعللام کرده کلله در جای خود قابل تقدیر اسللت اما همچنان در 
بازارهللای ایران کالاهایی وارداتی دیده می شللود که نمونه داخلی 
باکیفیت دارند مثل بیسللکویت یا اینکه اصا مورد نیاز 95 درصد 
مردم نیسللت. به نسللبت هر یک میلیارد دلاری که از خروج ارز 
جلوگیری شللود، حدود 200 الی 300 هزار فرصت شغلی جدید 
ایجاد می شود. نمونه  هایی که مطرح شد در کنار چندین مورد مهم 
دیگر همچون مسللأله بانک ها و قاچاق کالا هر کدام موضع ضعف 

اقتصاد کشور هستند یا به تعبیر دیگر تحریم از نوع داخلی  اند که 
تاش برای رفع و جلوگیری از رشد آنها می تواند اقتصاد کشور را 
سر پا نگه دارد. البته همان طور که گفته شد ابتدای همه این مسائل 
لازم است این باور شکل بگیرد که هم ریشه مشکات اقتصادی و 
هم کلید حل آن در داخل کشور است. اگر مسؤولان به این مسأله 
ایمان داشته باشند و واقعا دغدغه تأمین منافع ملت در اذهان آنها 
باشللد، شبانه روز در جهت آن تاش خواهند کرد و مردم با دیدن 
این تاش ها به آینده امیدوار خواهند بود، نه صرفا وعده و شللعار 
در کام. تاشللی که در آخرین دیدار هیأت دولت با رهبر انقاب 
پیش از دیدار اخیر با مثال تیم ملی فوتبال بر آن تاکید شد: »همه 
دیدند که اینها ]تیم ملی فوتبال ایران[ در میدان تاش کردند، عرق 
ریختند، ابتکار به خرج دادند، شجاعت به خرج دادند. دروازه بان با 
هوشمندی و فداکاری و سرعت عمل یک کاری کرد که کارستان 
بود. مردم وقتی این را از شللما ببینند برای تان شعار می دهند، به 
نفع تان شللعار می دهند، این باید احساس بشود. آدم ممکن است 
مشکل را هم یک جایی نتواند حل کند. همین قدر که بدانند وارد 
میدان هستید و دارید تاش می کنید، روز و شب نمی شناسید، به 
مردم پیام اقتدار را می دهد. باید احساس بکنند دارد کار می شود«. 
وضعیت امروز اقتصاد و افزایش نارضایتی  های عمومی از عملکرد 
دولت و دسللتگاه های اجرایی نشان دهنده  این است که همچنان 
خلأ هوشمندی، ابتکار، فداکاری، عرق ریختن، شجاعت، شب و روز 
نشناختن و تمام صفاتی که ذیل »اینگونه باشید« از دولت خواسته 
شد، در دولت حس می شود و انگار مسؤولان قصد ندارند در شرایط 
کنونی دست به تاشی متفاوت و مناسب وضعیت فعلی بزنند.  به 
دنبال آن، در دیدار اخیر دوباره رهبری به این مسأله تأکید داشتند 
که »فعالیت و عملکرد مسللوولان اقتصادی کشور باید به گونه ای 
باشللد که شب و روز نشناسللند«. کار و تاش شبانه روزی اقدامی 
است که وضعیت نابسامان اقتصادی تشنه  آن است اما اگر قرار باشد 
رئیس دولت رویه قبلی خود را ادامه دهد، سللقای اقتصاد نخواهد 
بود. منظور از رویه ، عدم حضور در میدان کار است، به طور مثال به 
ادعای مشاور رئیس دولت اصاحات، روحانی از 10 صبح سر کار 
می رود، یا اینکه بارها از سللوی مشاوران و وزرایش نقل شده برای 
گرفتن وقت ماقات از دفتر رئیس جمهور با مشکل روبه رو می شوند.
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گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر سیدمجید حسینی، استاد دانشگاه تهران به مناسبت ایام سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی

اگر آموزش خصوصی شود 
فاتحه پیشرفت را باید خواند

چرا در آمریکا 90 درصد آموزش دولتی است اما دولت ایران به دنبال خصوصی کردن آموزش است؟ 

گفت و گو

سیاست های اشتباه، مواضع عجیب و غریب و ویژگی هایی که »نیست«!

تحریم  های داخلی، ریشه  مشکلات اقتصادی

نمی ش�ود ف�ردا صب�ح کنک�ور را 
برداش�ت یا تبدیل به ش�رط معدل 
کرد، م�ن می گوی�م کاری کنیم که 
تقاض�ای کنک�ور از بین ب�رود، این 
تقاضا یک تقاضای پول محور است، 
ای�ن از بین برود فی الواقع س�ازمان 
ناعادلانه مافی�ای کنکور هم از بین 
می رود. اگر در این وضعیت کنکور به 
شرط معدل یا امتحان نهایی تبدیل 
ش�ود، این مفهوم را خواهد داشت 
که یک بازار جدیدی برای این مافیا 

درست کرده اید


